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اصل کارت کیشوندی به شماره 135987/01

 به نام فاطمه بلوریان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 145065/01

 به نام محمدرضا سلمانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل الحاقیه به شماره 
689/191/4243 مورخ 1375/4/6 
مربوط به قطعه VC9 واقع در شهرک 
میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز بهداشت 
به مساحت 4025 متر مربع فی مابین 
شرکت کیش ایران )شرکت مکان قم 
سابق( به شماره ثبت 1210 و سازمان 
منطقه آزاد کیش مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 
قطعی به شماره 689/191/4243 مورخ 
1375/4/6 مربوط به قطعه VC9 واقع 
در شهرک میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز 
بهداشت به مساحت 4025 متر مربع 

فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت 
کیش ایران )شرکت مکان قم سابق( ثبت 
شده به شماره 875 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل صورتمجلس تحویل زمین به 
شماره 689/191/4243 مورخ 

 VC9 6/4/1375 مربوط به قطعه
به مساحت 4025 متر مربع واقع در 
شهرک میرمهنا، فاز D ، شرق مرکز 

بهداشت فی مابین سازمان منطقه آزاد 
کیش و شرکت کیش ایران )شرکت 
مکان قم سابق( مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 

مفقـودی
 

استخـدام

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

گروه حوادث  -   برادرم با در و پنجره حرف می زد. می خواســت من را هم بکشــد که 
ناخواسته قاتلش شدم پشیمانم اما واقعاً چاره ای نداشتم.

عصر دوم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به مأموران کلانتری خزانه خبر رسید در خانه قدیمی در 
جنوب تهران جنایت خانوادگی رخ داده و مرد ۴۰ ساله ای به نام مسعود چاقو خورده است.

با این تماس مأموران به خانه قدیمی رفتند و جنازه خونین مسعود که شواهد نشان می داد 
با ۲ ضربه چاقو از پا درآمده به پزشکی قانونی منتقل شد.

من قاتلم
برادر ۳۷ ساله وی به نام میثم خودش را عامل جنایت معرفی کرد و گفت: برادرم معتاد بود و 
دچار توهم شده بود و می خواست مرا بکشد.به همین خاطر در دفاع از خودم چاقو کشیدم 

و او را در غیاب پدر و مادرم کشتم.
وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: برادر بزرگم ۲۰ سال 
بود که به مواد مخدر معتاد شده و زندگی مان را تباه کرده بود. او همیشه پدر و مادرم را اذیت 
می کرد.چندین مرتبه او را به کمپ ترک اعتیاد فرستادیم اما هربار از کمپ بازمی گشت دوباره 
سمت مواد مخدر می رفت و اعتیادش را از سر می گرفت و رفتارهایش مرا خسته کرده بود.

حرف زدن با در و پنجره
وی ادامه داد: وقتی برادرم هروئین و شیشه را با هم مصرف می کرد دچار توهم می شد و با 
در و پنجره صحبت می کرد و فریاد می کشید. از رفتارهای برادرم می ترسیدیم و باعث شده 

بود آبروی ما پیش فامیل و همسایه ها برود.
جزئیات صحنه برادرکشی

وی در تشریح جزئیات روز جنایت گفت: آن روز پدر و مادرم به شهرستان رفته بودند و من 
و برادرم در خانه تنها بودیم.عصر من در پذیرایی خواب بودم که مسعود با لگد مرا بیدار کرد. 
او می گفت باید به اتاق بروم و آنجا بخوابم؛ چون می دانستم تحت تأثیر مواد مخدر حالش 
خوب نیست حرفش را گوش دادم و به اتاق رفتم اما دوباره سراغم آمد و از من خواست 
تا ظرف های کثیف را بشویم، به آشپزخانه رفتم و مشغول شستن ظرف ها بودم که ناگهان 
مسعود با گوشتکوب به من حمله کرد و چند ضربه به من زد که توانستم گوشتکوب را از 
دستش بگیرم. می خواستم از خانه بیرون بروم که او مانع فرارم شد. همان موقع سیمی را 

دور گردنم انداخت و می خواست مرا خفه کند.می دانستم دچار توهم شده و حالت طبیعی 
ندارد. با هم درگیر شدیم اما مسعود اجازه نمی داد از خانه بیرون بروم.به همین خاطر برای 
دفاع از خودم چاقوی آشپزخانه را برداشتم تا او را بترسانم اما چاقو ناخواسته به گردن او 
برخورد کرد.وقتی مسعود خونین روی زمین افتاد از همسایه ها کمک گرفتم. همان موقع 
همسایه ها سر رسیدند و با اورژانس و پلیس تماس گرفتند اما برادرم جان سپرده بود و من 

همانجا بازداشت شدم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت: باور کنید همه اعضای خانواده از رفتارهای 
برادرم خســته شده بودند. وقتی دچار توهم می شد دیگر چیزی نمی فهمید و رفتارهای 

عجیبی از خودش نشان می داد.
بخشیدن مرد برادرکش

پرونده وی با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد 
تا به جرم او رسیدگی شود. در این میان پدر و مادر وی به دادسرا مراجعه کردند و گفتند از 
خون پسر بزرگشان گذشت می کنند و از میثم هیچ شکایتی ندارند. به این ترتیب قرار شد 

پسر جوان از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری تهران محاکمه شود.

پایان خونین حرف زدن با در و پنجره...!پایان خونین حرف زدن با در و پنجره...!

    گروه حوادث  -    گم شدن زن جوانی در رشت کافی 
بود تا پرده از قتل های اسیدی مرد جنایتکار برداشته شود 

و پرونده وحشتناکی پیش روی تیم پلیسی قرار گیرد.
دختــر جوان بــا رؤیای مهاجرت هــر روز در خانه با 
خانواده اش درگیر می شد و همه فکر و ذهنش زندگی 
در خارج از کشور بود و این در حالی بود که خانواده اش 

نیز مخالف مهاجرت دخترشان بودند.
بحــث مهاجرت هر روز در خانــه دختر جوان زمزمه 
می شــد اما خانواده می خواست دخترشــان در کنار 
خودشان باشد هرچند مرجان تصمیم خود را گرفته بود 

که با هر روشی شده از ایران برود.
اوایــل خرداد ماه بود که مرجان مثل هر روز صبح برای 
کارهای خودش از خانه خارج شد و همه چیز عادی به 
نظر می رسید اما زمان لحظه به لحظه می گذشت و مرجان 
به خانه بازنگشت و بی خبری از مرجان خانواده اش را 

نگران می کرد.
خانواده مرجان هرچه منتظر ماندند تا دخترشان به خانه 
بازگردد خبری نشــد و به هرجــا که احتمال می دادند 

دخترشان رفته باشد سرکشی کردند اما بی فایده بود.
قتل اسیدی

همین ســرنخ کافی بود تا کارآگاهان به سراغ سعید که 
صاحب یک رستوران در گیلان است بروند و این مرد 
وقتی در برابر پلیس قرار گرفت ابتدا سعی داشت خود 
را بی گناه معرفی کند اما وقتی در برابرمدارک پلیســی 
قرار گرفت بناچار لب به سخن باز کرد و به قتل مرجان 

اعتراف کرد.
مــرد جوان به مأموران گفــت: مرجان قصد مهاجرت 
داشت به همین خاطر ابتدا به بهانه های مختلف از او پول 
نقد گرفتم و ســپس برای اجرای نقشه ام او را به ویلای 
خودم در اطراف رشت کشاندم و پس از قتل و ریختن 
اسید روی او، جســدش را در حیاط ویلا دفن کردم و 
سپس به کمک سمانه حساب بانکی اش را خالی کردم.

دومین قتل مشابه
با توجه به ماجرای ناپدید شدن مرجان و پیش تر، یک 
زن جوان دیگر در سال ۱۳۹۹ فرضیه قتل این زن توسط 
ســعید در دستور کار مأموران قرار گرفت و مرد جوان 
در همــان تحقیقات ابتدایی به قتل آن زن در ســال ۹۹ 
اعتراف کــرد و گفت: بعد از قتل طلاهای زن جوان را 

سرقت کردم.
پیامک مرموز

همه نگران سرنوشت مرجان بودند تا اینکه پیامکی از 
سوی یک شماره ناشناس به دست خانواده دختر جوان 
رســید که ادعا می کرد دختر خانواده است و ادعا کرده 
بود که تصمیم مهاجــرت را عملی کرده و به خارج از 
کشور رفته است و بعد از اینکه کارهایش انجام شود با 

خانواده اش تماس می گیرد.
ایــن پیامک بــرای پایان دادن بــه دل نگرانی خانواده 
مرجــان کافی نبود و آنها برای افشــای راز این پیامک 
مرموز و ناپدید شــدن ناگهانی دخترشان به پلیس پناه 
بردند. مأموران پلیس آگاهی اســتان گیلان با در جریان 
قرار گرفتن این پرونده تحقیقات پلیسی را آغاز کردند 
و در نخستین پلان، کارآگاهان شماره ناشناس را مورد 
بررســی قرار دادند و مشخص شد شماره پیامک برای 
تهران است. در گام بعدی مأموران شماره حساب بانکی 
مرجان را مورد بررســی قرار دادند و مشخص شد در 
مدت ۱۰ روز از ناپدید شدن دختر جوان مبلغ ۷۰ میلیون 
تومان از حســاب مرجان کسر و به حساب زن جوانی 

واریز شده است.
ردپای یک زن

بدیــن ترتیــب کارآگاهان رد زن جــوان را زدند و در 

عملیاتی غافلگیرانه او را که سمانه نام دارد دستگیر کردند.
سمانه که راهی جز اعتراف نداشت در تحقیقات پلیسی 
ادعا کرد که مردی به نام سعید از او خواسته تا ۵۰ میلیون 
تومان را به حسابش واریز کند و ۲۰ میلیون تومان را نیز 

سمانه به حساب خودش واریز کند.
جزئیات دستگیری قاتل ۲ زن گیلانی

ســرهنگ علیرضا حدادی رئیس پلیس آگاهی استان 
گیــلان نیز با تأیید این خبر گفت: در پی ارجاع پرونده 
ناپدید شــدن دختر جوانی به پلیس آگاهی بلافاصله 

پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه کارآگاهان 
دایره جنایی با انجام تحقیقات شبانه روزی، اقدامات فنی 
و اشرافیت اطلاعاتی، رد یک مرد سابقه دار و یک خانم 
را در این پرونده پیدا کردند، افزود: با هماهنگی قضایی 

این ۲ زن و مرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
این مقام انتظامی با اعلام اینکه مأموران پلیس آگاهی با 
بررسی بانک اطلاعات مجرمین و مطابقت نقاط مشترک 
پرونده های ســابق با این قتل و ارزیابی و مقایسه شیوه  
قتل های مشــابه در چند سال گذشته، متهم را با ادله و 
مســتندات مواجه کردند، اذعان داشــت: قاتل پس از 

مواجهه با مستندات غیرقابل انکار پلیس سرانجام به قتل 
فقدانی زن ۳۲ ساله و یک خانم ۴۱ ساله در سال ۱۳۹۹ 

به انگیزه سرقت طلاجات اعتراف کرد.
سرهنگ حدادی افزود: پس از بررسی ها و ردزنی های 
فنی پلیس، سرانجام اجساد مقتولان و خودروی یکی از 
آنها به همراه مقادیری سلاح و مهمات در ویلای متهم در 

یکی از محلات شهرستان رشت کشف شد.
وی از همدستی زن جوان با قاتل در استفاده از کارت های 
بانکی یکی از مقتولان خبر داد و بیان داشت: متهمان ۳۹ 

و ۴۰ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در 
اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان در پایان به لزوم رعایت 
هنجارهای اخلاقی و اجتماعی توسط بانوان به منظور 
پیشگیری از سوء استفاده افراد سودجو تأکید کرد و ضمن 
اشاره به نقش تأثیرگذار شهروندان در تعامل و همکاری 
با پلیس برای برخورد با مجرمان، از مردم خواســت در 
صورت مشــاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از 

طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

قتل اسیدی قتل اسیدی 22 زن در خانه وحشت زن در خانه وحشت

گروه حوادث  -   پسر جوانی که در درگیری خانوادگی پدرش را با تیغ موکت 
بری کشته بود پای میز محاکمه اشک پشیمانی ریخت. وی با حکم قضایی و به 

درخواست مادربزرگش به قصاص محکوم شد .
عصر ۲۲ آذرماه ســال ۱۴۰۱ زنی هراسان با کلانتری ورامین تماس گرفت و از   
کشته شدن شوهر ۶۵ ساله اش به نام مرتضی خبر داد.وی که به شدت گریه می 

کرد گفت: شوهرم در درگیری با پسرم کشته شد.
 با این تماس ماموران به خانه قدیمی در ورامین رفتند و جسد خونین  پیرمرد با 

دستور قضایی با به پزشکی قانونی منتقل شد .
پسر ۲۵ ساله وی به نام مانی که در گوشه ای ایستاده بود و گریه می کرد به اتهام 
قتل پدرش بازداشت شد و گفت :پدرم به سمت من حمله کرد و برای دفاع از 
خودم به ناچار او را کشتم اما من راضی به مرگش نبودم و تیغ موکت بری ناخواسته 

با گردن او برخورد کرد.
وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت و در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران از خود دفاع کرد .
در جلسه دادگاه خواهرهای مانی اعلام گذشت کردند اما مادربزرگ وی گفت : 

من حاضر به گذشت نیستم و برای نوه ام قصاص می خواهم.
پشیمانی از قتل پدر

سپس پسر جوان روبه روی قضات ایستاد و  در تشریح جزییات ماجرا گفت: 
پدرم مرد بدخلقی بود و سر هر موضوعی با ما درگیر می شد. او قبلا هم بارها با 
من و مادر و خواهرهایم بی دلیل درگیر شده  و دعوا راه انداخته بود،  از رفتار او 

خسته شده بودیم اما همیشه مراعاتش را می کردیم و چیزی نمی گفتیم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود ادامه داد: آن روز من در خواب بودم 
که پدرم با لگد مرا بیدار کرد .من  شوکه شده بودم و نمی دانستم چرا پدرم  دوباره 
عصبانی شده است.او می خواست من را کتک بزند. قبلا هم چندبار بی دلیلی مرا 
کتک زده بود. من  آن روز چندبار درباره علت عصبانیتش سوال کردم اما به من 

جواب نداد. او عصبانی بود . با مشت و لگد به من ضربه می زد. می خواستم فرار 
کنم که مانع فرارم  شد .ما با هم درگیر بودیم که تیغ موکت بری را که از قبل زیر 
مبل  قرار داشت  برداشتم تا از خودم دفاع کنم .اما در آن گیر و دار ناخواسته  تیغ 
موکت بری با گردن پدرم برخورد کرد و او روی زمین افتاد .از گردن پدرم خون 

فواره زد و او قبل از رسیدن اورژانس جان سپرد .
وی در حالی که اشک می ریخت گفت: من واقعاً از این ماجرا پشیمان هستم و 
قصد کشتن پدرم را نداشتم .تیغ موکت بری سالهای سال زیر مبل قرار داشت  
و کسی به او دست نمی زد. من در دعوا یکباره یاد تیغ موکت بری افتادم و من 
برای دفاع از خودم آن را برداشتم.ولی هرگز فکر نمی کردم موجب کشته شدن 

پدرم شود.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده 

پسر جوان را به قصاص محکوم کردند.

اشک پشیمانی در قتل پدراشک پشیمانی در قتل پدر
خانواده قصاص برادر را خواستند؛


